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 خانم با خدا

 روایتی کودکانه از زندگی 

«س»بانوی دو عالم فاطمه زهرا  
 

 

 

 

   موسسه فرهنگی،قرآنی مشکات



م با خداقصه خان  

 . م براتون صحبت کنم یه خانم که اسمش فاطمه )س( بودخوام در مورد یه خانامروز می بچه ها   

فاطمه ؟ چیه اسمش       یه خانم با خدا   

کمه باز بگیم هرچی      از خوبی فاطمه   

بود و همسر علی )ع( . )ص(دختر پیغمبر )س(فاطمه  

 

 

 

 

 

  

 -قرآن - از روی کتاب خدا (از پیامبر )صآره درسته علی امام اول ما شیعیان، امام علی )ع( بعد 

.کردمی راهنمایی مردم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 می عبادت رواو  و دادن می خدا گوش حرف به همیشه  حضرت فاطمه )س( و امام علی)ع(

   خدا حرفای دادن گوش به هم رو بقیه بعد  کردنمی عمل خدا حرفای به خودشون اول.کردن

کردن.می دعوت  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 اولین بچه اونا بچه ها اونا بچه هم 

 اسمش حسن بود آره

امام حسن )ع( امام دوم ما درسته   

  .شیعیان

   



 دومین بچه اونا اسمش حسین بود. آره درسته 

حسین)ع( امام سوم ما شیعیان .اونا دوتا امام  

ام کلثوم. نامهای زینب وداشتن به   دختر هم   

مامان و بابای بهترینفاطمه)س( امام علی)ع( و   

  .رو داشتنبچه های دنیا  بهترین دنیا بودن و 

این بود که فقط و هم علت بهترین بودنشون  

دادن و عملمی حرف ها ی خدا گوش به فقط  

  ن.کردمی 

 

 

 

 

شتن.همه بچه ها رو دوست داخیلی مهربون بودن، اونا حضرت فاطمه )س( و امام علی )ع(   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 اما بچه ها آدمهایی که دوست داشتن فقط

از دست اونا ،گوش بدن حرف شیطونبه    

کردن به بودن و اذیتشون می عصبانی   

بتونننقشه کشیدن تا خاطر همین یه   

حرفهای خداجای  به  اونا رو مجبور کنن   

.نگوش کن  شیطون به حرف     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  و تصمیم گرفتن برن در خونه علی و فاطمه                                                                                   

و مجبورشون  بیارن بیرون زور اونا رو به                                                                                   

...کنن. حرفای شیطون گوشبه  کنن                                                               



ترسیدناز دوستای حضرت علی )ع( می اونا  

 همه شون باهم دست به هم  خاطر همین  به 

  شون همیکی قرار گذاشتن  کردن.  یکی

 .باشهظب پشت دیوار موا

 

 

 

 

 

 

خواست بره در رو وقتی در زدن حضرت علی )ع( از صداهاشون فهمید که آدم بدا پشت درن می

خجالت م ار من برم شاید چون من دختر پیامبرم ازذعلی جان بگفت  )س(باز کنه اما حضرت فاطمه

ا.......ام و برن بکشن   



و گفتن اگه بیرون نیایین ما  زدن شروع کردن به داد و فریاد، خجالت که نکشیدن هیچ ها بچهاما 

اونا از شیطون زنیم و به زور همه تون رو میاریم بیرون و همین کار رو کردن آخه در رو آتیش می

 دستور می گرفتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اما...... خیلی مقاومت کردپشت در حضرت فاطمه)س(     

  



کشید خیلی درد می .مریض شد، فشار اومدحضرت فاطمه)س(  از اون اتفاق از بس پشت در به دبع

و بعد از چند روز تسلیم آدم بدا نشده تا مجبور شه به حرف شیطون گوش بده  خوشحال بود کهاما 

 ...خدا شهید شد و رفت پیش

 مراسم   .روز شهادت ایشون ناراحتیم در حضرت فاطمه رو دوست داریمهستیم و شیعه ما هم که 

و مثل اون  کنیم به یاد ایشون باشیمهمیشه سعی میریم و عزاداری بر پا می کنیم ،روضه می

 حضرت

که خدا به آدمهای خوب جایزه  روز جایزه هاکنیم و به حرف خدا گوش کنیم تا کارهای خوب 

 .جزو آدمهای خوب باشیم ده ماده و به آدمهای بد اصلا جایزه نمیهای زیادی می

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علی یاور و همسر                    فاطمه دختر نبی   

نبی چشمان دو نور                    عطر گل محمدی  

علی یاری جرم به           سختی کشید تو زندگی  

--------------------------------------------- 

  کودکانه اصطلاحات داستان:توضیحات 

 کنندن وعمل میاونایی که به حرفای خدا گوش می : آدمای خوب

 کنندن و عمل میاونایی که به حرفای شیطون گوش می : مای بددآ

 هایجایزه کردن بیشتری خوب کارهای که اونایی  ها یعنی روزی کهروز جایزه  : قیامت  روز

 . های کمتریکه کارهای خوب کمتری کردن جایزه گیرن و اوناییمی بیشتری

 


